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رؤیا چه می‌تواند باشد؟ رؤیای ایرانی و تنش برزخی

رؤیای ایرانی

رؤیا واژه‌ای‌ اســت که ارتباط با خواب دارد، یعنی با بیهوشــی و بی‌شــعوری. رؤیا در عین 
حال تصویر و تصاویری‌است که هنگام خواب دیده شده و از این‌رو دارای حضور مادی و 
برون ذات نیستند. رؤیا بیش از هر چیز معنای غیرواقعی و خیال دارد. اما کم و بیش از50 
ســال پیش، بویژه از طریق ترجمه و اصطلاحاتی چون رؤیای امریکایی و رؤیای مارتین 
لوترکینگ، واژه رؤیا معانی دیگری را نیز بر خود افزوده اســت. از جمله: آرزو، خواســته، 
آرمان یا چشــم انداز. اینچنین می‌بینیم رؤیا تبدیل به چیــزی که نداریم و می‌خواهیم 
داشــته باشیم می‌شــود، یا بیانگر چیزی که از دســت داده‌ایم و اکنون به‌دنبال یافتنش 
هســتیم. این چیز چه می‌تواند باشــد؟ بســیار چیزها: مال و منال، تندرســتی، خوشــی 
و شــادی، صلح و صفــا، دریابی معنــای زندگی، رهایــی از بی‌هدفــی و.... بدین ترتیب 
می‌توان گفت میدان معنایی رؤیا در کاربرد تازه‌اش واژه‌ای است که خواب دیدن و آرزو 
داشــتن را توأمان به‌عنوان امری دســت نیافتنی بیان می‌کند. اما در این توأمانی بودن و 
اســیر امر دست نیافتنی شدن، گونه‌ای نیز از خوشبینی هست. چیزی که به رؤیا معنای 
آرمــان می‌دهد. رؤیا آرمانی‌اســت که بر مبنایش فرد، گروه، ســازمان، ملت و فرهنگی 
آینــده را ســاخته یا به طرف آینده مطلوبــی گام برمی دارد. اما این رهروی در بســتر این 
ناهمانی )پارادوکسال( پیش می‌رود زیرا رؤیا هستی برزخی دارد و تولید تنش می‌کند. 
تنش برزخی که برآمده از تقابل و همنشــینی واقعیتی بیهوشانه و خواستی هوشیارانه 
در بســتر زمان و فضا اســت. زمان و فضایی که هم تخیلی‌است و هم حقیقت دارد. رؤیا 
در این بعد ارتباط معنایی و هســتانی با فرهنگ مثالــی ایرانی دارد. فرهنگی که به طور 
مســتمر ناسوت و لاهوت، جابلقا و جابرســا یا هورقلیا می‌سازد یا خواب می‌بیند. یعنی 
رؤیا می‌پردازد و شعر می‌گوید. رؤیا یا رؤیاهایی که هم تخیلی و هم بیانگر امری حقیقی، 
آرمانی و زنده هســتند. رؤیای ایرانی جمع اضداد و ارتباط آشــتیانه آنهاســت. خواب و 
آرمانی که فرهنگ ایرانی را از دیرباز با وجود ناملایمات بســیار توانسته است پایدار نگه 
دارد. همین رؤیا آرمان است که اکنون ایران را روی دوش خود می‌کشد و به هر ایرانی در 
هر جای دنیا این فرصت را می‌دهد که به خودش ناسزا بگوید و در عین حال خودش را 
سزاوار بداند. رؤیای ایرانی همپوشانی این‌ناهمانی»سزا و ناسزا« است. هم باید خواب 
ببینــد، یعنی محال و ناممکن را واقعی پندارد و هم باید آرزو داشــته باشــد تــا آرمان را 

ممکن سازد. یعنی روشنایی را از تاریکی بیرون بکشد و به سوی آتیه، آینده را بسازد.
رؤیای ایرانی از دیدگاه من آن رؤیایی‌اســت که تنش برزخــی را با میانداری آگاهی و 
اندیشه سنجشگر تبدیل به تنشی خلاق می‌کند و به عبارتی آن را اهلی می‌کند. از 
گذشته‌های دور فرادهش‌های تمثیلی و رمز و راز آشنای ایران‌زمین و 
فرهنگ ایرانشهری رؤیا آرمانش اجماع این‌ناهمانی بوده است. 
یعنی داشــتن اندیشــه، گفتار و کرداری که می‌کوشیده از منطق 
جــاری دروغ رهیــده و کارکــرد رفتــار را کوشــش بــر هــم آرایی 
افق‌هــای متضاد قــرار دهد. یعنــی رهانیدن »مــن«، »تو« 
و »ما« از برای کســی یــا چیزی بودن یا ضــد کس و چیزی 
شــدن. رهایــی از تنش لــگام گســیخته و تبدیــل آن به 
آشــتی، آرامش و هماهنگی میان پدیدارهای مادی 

و معنوی حضور در هستی.
رؤیا، خواب است و آرمان؛ از این‌رو زبانش نمادین یا تمثیلی‌است. تمثیل‌ها همیشه 
حامــل معنایی هســتند که زبان متعــارف و دوقطبی از بیانش عاجز اســت. از همین رو 
بیان تمثیلی، زبانی این‌ناهمانی دارد: مرگ در نگاه رؤیایی، تمثیلی یا شاعرانه، حضور 
نیستی نیست بلکه آستانه آفرینندگی و زایایی‌است. خود را بر پاییدن همانا خود را پالیدن 
اســت. دریافت تاریکی‌های وجود، آزادی هستی‌است. از این‌رو تاریکی و روشنایی هر دو 
شــمع وجودند. ترک تخاصم میان نیاز شــخصی و واقعیت منتهی به آزادی می‌شــود. 
عدم جبهه‌گیری من و دیگری به برادری و همبستگی می‌انجامد. تنش خلاق، تخالف 
میان درست و نادرست را تبدیل به آزادمنشی و مدارا می‌کند. مدارا معنایش بی‌تفاوتی 

نیست، بلکه ظرفی‌است که اجازه می‌دهد دیگری را شنید و نگاهش را فهمید.
رؤیای ایرانی اساساً  حامل جهان‌های برزخی‌است. از سویی برزخ میان ایران کهن و 
عربیت- ایرانیت اسلامی و از سوی دیگر میان ایران اسلامی و مدرنیته. از این وضعیت 
پرســش درباره بغرنج کیســتی او و زبان مدرن ناشــی می‌شــود: چگونه می‌توان خود را 
ایرانی تعریف کرده، تشــخص داد؟ چگونه بایســتی خود را مســلمان دانســته، در عین 
حال به‌عنوان ایرانی مدعی مدرنیت شــد؟ بنابراین رؤیای ایرانی همیشه در گرو آرمان 
اجماع این‌ناهمانی‌های برزخیش بوده اســت و می‌باشد. آرزویش این است که چگونه 
این‌ناهمانی یا پارادوکس را مدیریت کند. آیا شهود و خرد، کنش و اندیشش، زبان تمثیلی 
و گفتار منطقی، جاویدان خرد و شعور مدرن همان مقوله‌هایی نیستند که رؤیای ایرانی 
را شکل می‌دهند؟ رؤیای ایرانی از ورای این مقولات خواستار داشتن رویکردی است که 
بتواند بــا آن میاندار تنش‌های برزخی بوده، متعادل، به تمایزها احتــرام بگذارد.  برای 
بستر‌سازی چنین هدفی جا دارد به کسانی که شرایط غیریت یا دگرباشی را زیست جانانه 
کرده‌انــد مهلت و امکان بروز در عرصه عمومــی داد. زیرا اینان بنا بر وضعیت برزخی و 
چندگانــه خــود خواه‌ناخواه جامعــه چندفرهنگی را مشــاهده درونی کــرده و معروض 
پرســش قرار داده‌انــد. در جوار اینان لازم اســت تا ســاختارهای اجتماعی- فرهنگی که 
کرامت و حقوق انســان را از طریق توهیــن، خوارپنداری، تــن آزاری و روان آزاری با توجه 
بــه حقیقتی آرمانی، زور، یقین یا دیــن و‌ نژاد نفی می‌کنند مورد نقد بخردانه قرارگیرند. 
چگونه ما می‌توانیم نخســتین گام‌ها را باهم به سوی تعلیم و تربیت میان‌فرهنگی زایا 
و پویا بر مبنای آدمی و انســان دوســتی برداریم؟ چگونه می‌توان ارزش‌هایی که دل را به 

خرد می‌رسانند و این یکی را به قلب ارزش‌ها می‌سپارند تقویت کرد؟
برای بستر‌ســازی برای چنیــن رؤیایی جا دارد بــه رؤیا پردازان خیرمقــدم گفت زیرا 
اینــان بنا بر وضعیت برزخی و چندگانه خــود می‌توانند به تنش‌ها جهتی خلاق دهند. 
لازم است در این راه کندوکاو در مبانی فرهنگی و مفاهیم اجتماعی، سیاسی و همچنین  
ارزش‌های اخلاقی و معنوی منجر به برداشــتی همگرا شــده تا هر عقیده و اندیشــه‌ای 
بتوانــد خــود را در آن بازیابد. برای رســیدن به اجماع رؤیا آرمانی ضروری‌اســت پیش از 
هرچیز شــرایط گفت‌و‌گو‌های ژرف‌نگر را که در زمینه آن تنوع‌ها و تفاوت‌ها پاس داشــته 
می‌شوند آماده کرد. رؤیای ایرانی اکنون وارد بازی جهانی‌ای شده است که در آن مدعی 
جامعه‌ای آزاد، برابر و دادگر اســت. بنابراین لازم اســت شــکل و محتوای رؤیا آرمانش 
همگی اندیشه‌ها و سلیقه‌ها را در برگیرد. چنین رؤیا یا چشم‌اندازی باعث می‌شود رؤیای 

ایرانی از ســوی دیگرجوامع و فرهنگ‌ها به‌عنوان نیرویی مثبت و 
بزرگ تلقی شده، به آن اعتماد شود.
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